
 

 

 
 ∗اطاعت هیاستمرار امامت در آ

1حبیبتوحید
 چکیده

کله غاللب ، اسلت ؟عج؟اعتقلاد بله املام مهلدی سلنت اه  یکی از معارف مشترک بلین شلیعه و بلا ایلن تفلاوت 
اسلت و  غایلب اما شیعه قائ  است متوللد شلده و فعللاً ، متولد خواهد شد آخرالزمان قائلند در سنت اه  علمای

کردرهور خوا آخرالزمان در پ از روایت، هد  که فار های  از آیله، خلا  طلرفینهای  بنابراین سخن در این است 
که مورد قبول طرفین است کرد؟ در صورت مثبت بودن  ، میقرآن هم  توان دلیلی بر وجود امام معصوم اقامه 

که، جواب ا یلآیه شلریفه  براسا  در زمان حاضر هم امام معصومی وجود دارد؟ هدف این تحقیق این است 
 
 
ذ  یأ

ا ال   ط  یه 
 
نُوا أ ط  ین  آم 

 
ول  یعُوا الله  و  أ

ُ
سُول  و  أ نْکُمْ    یعُوا الر   مْر  م 

 
کله در آن بله صلورت مطللق املر 28)نسلاء: الْأ  )

 دانند و مفسران می را مصداق آن ؟عهم؟شده است و علمای شیعه به اتفاق ائمه معصومین الامر اولیبه اطاعت 
کند یکم، نظر دارند ن اختلافدر مصداق آ سنت اه  : در کله این دوم ؛معصلوم هسلتند الامر اولی: که این ثابت 

که اطاعت از او واجب است هر زمانی فردی به عنوان ولی گر او که این سوم ؛امر معصوم در خارد وجود دارد  : ا
گزیر، یابیم نمی را در این  عت او نخواهد بود باشد و این غیبت مانع از اطا غایباعتقاد شیعه باید  براسا  نا

کتابخانللهه بللهللا  آوری داده نوشللته جمللع  صللورت توصللیفی تحلیلللی اطللراف سللهه ای بللوده و تحقیللق بلل صللورت 
گردیده است: الامسئله  در هلر  الاملر اولیاثبلات وجلود خلارجی فلردی از  (ب ؛الاملر اولیاثبات عصمت  (انجام 
گللر او را نیللابیم  بنللابراین لللزوم وجللود ولللی امللر و امللام امکللان اطاعللت از ولللی امللر زمللان حاضللر حتللی ا (ج ؛زمللان

 معصوم در زمان حاضر و وجوب اطاعت از او از آیه شریفه اطاعت قاب  استفاده است 
کلیدی  واژگان 

  بیغا یعصمت، اه  ح  و عقد، امام معصوم، استمرار امامت، ول الامر، یاول

 مقدمه
در ایللن بللین ، بسللیار اسللت ؟عج؟مللام مهللدینقلل  شللده در منللابع اسلللامی دربللاره اهللای  روایت

 ؟عج؟مهلدی قائل  بله ولادت املام سنت اه  بودن حضرت و غالب غایبشیعه قائ  به زنده و 
اسللتدلال بلله لللوازم ، بللدون شللک بهتللرین راه فهللم درسللتی یکللی از ایللن دو، در آخرالزمللان هسللتند

وی انجلللام شلللده جو تحقیلللق و جسلللت براسلللا  قرآنلللی در ایلللن زمینللله اسلللت  املللاهای  عقللللی آیللله

                                                        
 48/4/4474: تاریخ پذیرش 52/47/4477: تاریخ دریافت ∗

  (tohidallah110@gmail.com)، ایرانآینده روشن)پژوهشکده مهدویت( قم مؤسسه پژوهشگر  1
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کتللاب یللا مقالللهمحققللان و  ای یافللت  پژوهشللگران موضللور مهللدویت در ایللن عرصلله وارد نشللدند و 
که مطلب فوق در آن بحث شده باشد بلرای هملین بخلش قابل  تلوجهی از مطاللب مربلوب ، نشد 

کلله مطللالبی از علمللا و بزرگللان نقلل  شللده آدر  داده شللده ، بلله خللود نویسللنده بللوده و در مللواردی 
 است 
از  سنت اه  معهود بین مفسران شیعه و شود به روش تفسیر می نابراین در این نوشته تلاشب

آیه اطاعت وجلود املام معصلوم در زملان حاضلر اثبلات شلود تلا نقیصله درون ملذهبی بلودن وجلود 
 اثبات سه مطلب است:، پس هدف بحث از این آیه شریفه، از نظر شیعه ح  شود غایبامام 

، هسللتند؟عهم؟ در آیلله شللریفه امامللان معصللوم الامللر اولیکنللیم مللراد از  مللی اثبللات کلله این نخسللت
کللار چنللدان دشللواری  سللنت اه  بللا توجلله بلله مطالللب موجللود در تفاسللیر شللیعه ومسللئله  البتلله ایللن
 نیست 

هللا و از جمللله در زمللان حاضللر  کنللیم طبللق آیلله شللریفه در هملله زمللان مللی اثبللات، تللر دوم و مهللم
که در روایت ولیشخم معصومی به عنوان  متلواتر شلیعی از آن شلخم بله های  الامر وجود دارد 

 شود  می تعبیر غایبامام زمان 
 هم ممکن است  غایبکنیم اطاعت از امام  می اثبات که این سوم

 فرمایند:  می خدای تعالی در آیه معروف به اطاعت بحث آغازین:
 ی
َ
َِ یَ ا أ

طِ یا هل َ
َ
طِ یََ آمَُُّروه أ

َ
لِى یعُروه ههَ وَ أ و

ُ
ََ وَ أ سُرو َ ْ َْ  عُروه هل رِ  ََ مْراِ مِرُُّْ مْ  نَ  شَی  فِ   تَنراكَلْتُمْ   هْ َ
ََ بِرررراهِ وَ هلْ  کُُّْررررتُمْ تُؤْمُُِّررررو  َْ َِ إِ سُررررو َ ْ وهُ إِلَى ههِ وَ هل

ر ُ ُْ رررر َُ یرررروْمِ هلْآخِرررراِ ذِ رررركَ خَ یررررََ حْسَرررر
َ
مْ وَ أ

 َِ
ْ
 ؛(11)صسان: لایتََ

کلله ا کسللانی  ک، دیللا مللان آوردهیای  امبر و از صللاحبان امللر بللین یللد از خللدا و پیللناطاعللت 
گللاه در امللری اخللتلاف گللر بلله خللدا و روز بازپسلل، دیللافتینظللر  خودتللان؛ پللس هللر  مللان ین ایا

تر  فرجلام كین بهتلر و نیلا، دیامبر  او[ عرضه بداری[ پ [ خدا و  سنت آن را به  کتاب، دیدار
 است  

مهلم و قابل  طلرح آن بله سله بخلش  هلای زیلادی دارد املا مباحلث و بحلثها  آیه شریفه نکته
که عبارتند از: می عمده تقسیم  شود 

کیستی   4  ؛و اثبات معصوم بودن آنان الامر اولینظر مفسران درباره 
 ؛معصوم در هر زمانی باید در خارد موجود باشند الامر اولی  5
  غایبچگونگی اطاعت از ولی امر و امام   8
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  و اثبات معصوم بودن آنان الامر اولیبخش یکم: نظر مفسران درباره کیستی 
کلرده  الاملر اولیاز دو راه بلرای عصلمت  مفسران شیعه غالباً  نظر مفسران شیعه: (الف اسلتدلال 
 اند:
عصلمت را بلرای آنلان ثابلت ، در آیه شریفه الامر اولیبا توجه به اطلاق امر به اطاعت  عموماً   4

ش: 4824، طباطبللایی ؛477، 8جش: 4825، طبرسللی ؛583، 8ج :ق4478، )طوسللیاند دانسللته
 ؛(354، 4ج
را همه به اتفلاق ائمله  الامر اولیمصداق ، دو امام صادق دامام باقرهای  طبق روایت  5 

 ( 532، 8جق: 4454، رازعیمکارم ش ؛582، 8ج :ق4478، )طوسی دانند می ؟عهم؟معصومین
 ییطباطباسخن 

وللی در عصلمت اوللی الاملر ، املرع مسللم اسلت عقلی و نقللی دیگلر ادله البته عصمت رسول با 
که اطاعت آنها برای مصلحت امت و دوری از تفرقله اسلت بلراع هملین ، ممکن است توهم شود 

کله بله معصلی)ه «ة الخالقیلا طاعة لمخلوق فی معص» با روایت: ت خلدا یز مخللوقی در فرملانی 
که از شیعه و سنی نق  شدهیدهد نبا می در حلالی   شلود اعت مقیلد ملیاطلاق اط، د اطاعت شود( 
که قکه  کلم اهم د روشلنیخداع سبحان در مواردع  د را یلبلا ایلن حلال ق، تلر بلوده تیلتلر و طاعلت 

کللرده لل مللثلا در مللورد احسللان بلله پللدر و مللادر فرمللوده:، ذکللر  ص   د  یو  و  وال  نْسللان  ب  ا الْإ  نْ یللن  ه  حُسْللناً و  إ 
ك  ب   تُشْر  داك  ل  ه  ع  یما ل   یجاه  ك  ب 

عْهُما    س  ل  لا تُط  کله  لْمٌ ف  پس چطور ممکن است درباره اصلی 
فه یه شلریاورد؟! بنابراین چون آیدع را نیز قیه، شود هاع انسانی بدان منتهی می همه سعادت

گناه ندارد و اولی الامر  که احتمال اشتباه و  گلر در ملورد اوللی یبرای رسول  ك اطاعت ذکر نموده و ا
، از علدم ذکلر قیلد، شلد ملی بایلد در خلود آیله شلریفه یلا در آیلات دیگلر ذکلر، الامر چنین احتمالی بود

  (با تلخیم، 358، 4 جش: 4824، )طباطباییشود می استفاده الامر اولیعصمت 
 «الامر»اقترای معنای 

گفته است:« الامر»ی درباره معنای یطباطبا  در این آیه شریفه 
کارها« الامر» که با دییعنی شان و  دش ایلن یمؤ اع آنان ارتباب داردیا دنین ین مؤمنیی 

للل ه اسلللت:یلللدو آ رْهُمْ ف  مْلللر   یو  شلللاو 
 
مْلللرُهُمْ شُلللورع و (428 عملللران: آل) الْأ

 
هُمْ یلللب    و  أ  ن 

د یللن احتمللال بعیللامللا ا، البتلله ممکللن اسللت بلله معنللای فرمللان هللم باشللد، (83شللورع: )
 ( 358، 4 جش: 4824طباطبایی، است)
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 بررسی
کلام صحیح نب  زیرا:، به معنای شان نیست« الامر» وده واین 

در این صورت چیزی مث  دنیا یا آخرت یا هردو را باید در تقدیر بگیریم و اصل  علدم تقلدیر   4
 ؛است
کلی و مبهم و در نتیجه نکره باشد  5 که معرفه و معین است ، با این معنا الامر باید   در حالی 

اجب الطاعة فقط امر نلدارد و نهلی هلم دارد چون شخم و، و اما به معنای دستور هم نیست
گر به این معنا بود بایلد  کله این ضلمن، یلا اوللی الاواملر و النلواهی، و النهلی الاملر اولیفرملود:  ملی و ا
 کنند  نمی استعمال الامر اولیگویند و  می چنین شخصی را آمر و ناهی

پللس بایللد بلله ، تعمال نللداردبنللابراین چللون ایللن تعبیللر از تعللابیر خللا  قرآنللی بللوده و سللابقه اسلل
کلله بللا معنللون کلله  معنللای ویللژه ای غیللر از دو معنللای یللاد شللده باشللد و عنللوانی باشللد  هللای خللود 

وجللود دارد و « امللر»در قللرآن چنللین معنللای خاصللی بللرای  اتفاقللاً ، معصللومند سللنخیت داشللته باشللد
گفته است خود طباطبایی در این کر؛ باره  ت یمتعلرض هلدا، بلرد م هر جا نامی از امامت مییقرآن 

 مث :، شود یم
ُِ إِسْررحاقَ وَ  نررا لَرر ْْ لَررةً یوَ وَهَ َِ  تَعَلْنررا صررالِِ ، عْقُرروبَ صا

کُررلا ً ررةً ، یَ وَ  مِ َ
َ
ََ یْرروَ تَعَلْنرراهُمْ أ   دَُ

مْاِصا
َ
 (؛38ان: یهصب)بَِ

م و همله را صلالح نملودیم و آنهلا را اماملانی قلرار یلعقلوب را دادیاسلحاق و ، میما به ابراه
ک   کردند می تیه بامر ما هدادادیم 

 د:یفرما ز مییو ن
ةً  مِ َ
َ
مْ أ ََ یْ وَ تَعَلْنا مِنُْْ مْاِصا  دَُ

َ
 (؛42سجده: )بَِ

که بامر ما هدایشان امامانی قرار دادیو ما از ا   کردند ت مییم 

 فرموده:« امر»و باز درباره این 
اهرَ شَررر

َ
هُ إِذه أ ُْ مْررر

َ
رررا أ َْ یإِنّ َ

َ
َْ یئاً أ کُررر  ُِ ََ لَررر َُ یََ  قُرررو َِ ، ُ رررو ررر

ََ هل َ حا ْْ سُررر ِ یررربِ  یََ
کُررر   دِهِ مَلَُ رررومُ 

 ؛(24)یس: نَ  شَی 
کنلد تنهللایللاملر او وقتلی اراده چ پللس منلزه اسللت ، شلود مللی گویللد بلاش و او هسلت ملی زع 

که ملکوت هر چیخدا  دست او است ه ز بیی 

، اسللت رییللامللری الهللی و ملکللوت و بللاطن اشللیاء و مجللرد از زمللان و مکللان و تغ، یعنللی ایللن امللر
 که فرمود: چنان
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صَاِ  َْ کَلَمَْ  بِالْ صا إِلا َ وهحِدَةم  ُْ مْ
َ
 ؛(11)میا: وَ ما أ

 هم چون چشم بر هم زدن  ست آنیکی نیامر ما جز 

بلا  444-447، 4 جش: 4824، طباطبلایی)شلوند یو امامان با آن امر با خداع سبحان مواجه م
  تلخیم(
کلله بلله دو معنللای « الامللر اولی»در « الامللر»پللس  یللاد شللده نبللوده و اشللاره بلله آن امللر ملکللوتی دارد 

کرده و از دیگران به عصمت متمایز   کند می صاحب خود را از اشتباه و عصیان حفظ 
آراء مختلفللی راجللع بلله مصللادیق  سللنت اه  از علمللاء و مفسللران ساانت: نظاار مفسااران اهل (ب
که به عنوان نمونه برخی از آنها عبارتند ا الامر اولی  ز:نق  شده 

 سخن زمخشری
 عطلا ؟ص؟بنابراین در وجوب اطاعت بر خدا و پیلامبر، خدا و پیامبران از حاکمان جور بیزارند

کله  ؟ص؟تلوان در ردیلا اطاعلت از خلدا و پیلامبر ملی شلوند  تنهلا اطاعلت از حکلامی را نمی قلرار داد 
گزینند)زمخشرع   (547، 4جق: 4472، عدالت پیشه بوده و حق را بر 

 سخن آلوسی
گفته، اختلاف است الامر اولیمراد از در  اند امراء مسلمین در زمان رسالت و بعلد از آننلد و  برخی 
گفتله شلده ملراد فرمانلدهان جنگلی  می مندرد شود در آن خلفلاء و سللاطین و قضلات و غیلر آنهلا و 

کلله بلل ، خللاطر شللمول عنللوان هملله مللوارد مللراد باشند)آلوسللیه اسللت یللا اهلل  علمنللد و بعیللد نیسللت 
  (34، 8ج ق:4442

 سخن رازی
کله خلدا بله جلزم املر بله اطلاعتش  الامر اولیخدای تعالی با جزم امر به اطاعت از  کسلی  کرده و 

کلرده در حلالی ، کند باید معصوم از خطا باشد وگرنه در فرض اقدامش به خطا امر به اطاعلت از او 
پللس ، و محلال اسلتکله متابعلت از خطللا نهلی شلده و لازملله ایلن اجتملار امللر و نهلی در فعل  واحللد 

 یا مجمور امت است و یا بعض امت  الامر اولیباید معصوم از خطا باشند  حال این  الامر اولی
کلله مللا آنهللا را بشناسللیم و  چللون لازملله وجللوب طاعللت، امللا بعللض امللت نیسللت شللان ایللن اسللت 

کنلیم در  بتوانیم به آنها دسترسی داشلته باشلیم تلا بتلوانیم اوامرشلان را اطاعلت و از آنهلا اسلتفاده
که به ضرورت بنلابراین ، دانیم در زمان خودمان عاجز از شلناخت املام معصلوم هسلتیم می حالی 

که خدای تعالی امر به اطاعت او ای از آن  حلال  کرده نه بعلض املت اسلت و نله طائفله معصومی 
پللس مللراد از آن معصللوم اهلل  حلل  و عقللد از امللت اسللت و ایللن موجللب قطللع بلله ، کلله چنللین اسللت



 

 

اره 
شمرر

هم، 
انزد

ل ش
سا

62
هار  

، ب
147

1
 

    
 

 
 
 
 
 
 

101 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (448، 47 جق: 4457، )فخر رازیار امت استحجیت اجم
 بررسی

بطلللان الاملر،  اولیبلا توجله بلله اسلتدلال محکلم رازی از لازملله عقللی اطلللاق اطیعلوا بلر عصللمت 
 الامللر اولیچللون در هللیز یللک از آنهللا بللر عصللمت ، شللود مللی ثابللت سللنت اه  اقللوال سللایر مفسللرین

کلله ایشللان  البتلله تللا آن، اسللتدلال نشللده امللا ، را معصللوم دانسللته مللورد پللذیرش اسللت الامللر اولیجللا 
  هایی هم بر دو ادعای ایشان وارد است اشکال

 ادعای یکم رازی
چللون لازمله وجللوب ، امللا بعلض امللت نیسلت .یلا مجمللور املت اسللت و یلا بعللض املت الاملر اولی
که ما آنها را بشناسیم و بتوانیم به آنهلا دسترسلی داشلته باشلیم تلا بتلوانیم  طاعت شان این است 

کله بله ضلرورت کنلیم در حلالی  دانلیم در زملان خودملان  ملی اوامرشان را اطاعلت و از آنهلا اسلتفاده 
  (448، 47 جق: 4457، عاجز از شناخت امام معصوم هستیم)فخر رازی

که عبارتند از:  این استدلال اشکال  هایی دارد 
 تواند معصوم را معرفی بفرماید می فقط خدای عالم الخفیات یکم:

گلاه اسلتعصمزیرا  پلس بلر او لازم ، ت امری مخفی اسلت وفقلط خلدای علالم الخفیلات از آن آ
که در قالب  ( وگرنه:45ش: 4832،  )حلینصی آن معصوم را معرفی بفرماید است 

، منین را تکلیا به غیرممکن)وجوب اطاعت از افراد نا معللوم( نملودهؤیا معرفی نکرده و م  4
که این امور از خلدای حکلیم ق فرمانلدهی بله  کله این مثل ، بلیح و صلدورش محلال اسلتدر حالی 

کلس در نبلود ملن از دسلتورات نماینلده کنلد سربازانش بگوید هلر  مجلازاتش خلواهم ، ام سلرپیچی 
کیسلت! همله عقللای علالم در سللامت عقل  چنلین فرمانلدهی  کرد و مشلخم نکنلد نماینلده اش 

کللا از خلدای خلالق عقل   کنند می شک کله از عللم و حکملت محلض  وحاشا و  املوری صلادر شلود 
 شود  نمی افراد دارای عق  معمولی هم صادر

کرم  5 کله  تخللاوللی حضلرت ، داده ؟ص؟یا دستور معرفی به پیامبر ا کلرده و معرفلی نفرملوده 
 با مقام عصمت منافات داشته و محال است این هم 

کللرم کللرد الامللر اولیدر معرفللی  ؟ص؟بنللابراین یللا خللدای تعللالی و پیللامبر ا یللا معرفللی ، انللد هکوتللاهی 
کله ملدعی علدم معرفلی، اند کرده گروهی از املت  خلاطر اغلراض دنیلوی ه نتوانسلتند و یلا بل، انلد اما 

کلله در حقیقللت جانشللینان پیللامبر الامللر اولینخواسللتند  در امللر حکومللت و هللدایت  ؟ص؟معصللوم را 
کله، هستند را بشناسند ش در نظلائر چنین اغراض دنیلایی نله تنهلا محلال نیسلت بلکله امریسلت 
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بر سر تعیین جانشینی او در ، طول تاریخ بسیار اتفاق افتاده و معمولا بعد از مردن حاکم و رهبری
کله جلای ، هلا بله بلار آملده ها ریختله شلده و خرابلی موارد زیادی خون انکلار جانشلین معرفلی شلده 

   خود دارد 
ا و سیره عقلاء اولی ا کوتاهی به آن عده به حکم عق  و شر ست تا بله خلدا و صد البته نسبت 

بللر خلللاف حکللم عقلل  و سللیره عقلللاء و مسللئله  در ایللن سللنت اه  بنللابراین ادعللای، ؟ص؟پیغمبللرش
 خلاف حکمت الهی و عصمت نبویست 

 دوم: معرفت قید تکلیف نیست 
ا منجللللز یللللتکل، دا نکنللللدیللللتللللا تکلیللللا نرسللللد و مکلللللا بلللله موضللللور و متعلللللق آن معرفللللت پ

گرچه خود تکل نمی گلر معرفلت مثل  سلا، ز شرطی نداشته باشد(یه ا و مکلا به آنیشود)ا ر یو ا
که قینظ، ا مکلا به بودیا ید تکلیط قیشرا د مکلا است و وجود آب براع یر استطاعت در حب 

که ق شلد و  م نملییگر واجبلات بله دو قسلم مطللق و مشلروب تقسلید، بود ا است میید تکلیوضو 
کله بلی ا هرقلدریچون تکل، داشت وجود نمی  مطلقی  ایتکل اصلاً   بلالاخرهد و شلرب باشلد یلق هلم 

ا یم تملامی تکلالیئد بگلویلپلس با، عنی علم و قدرت و امثال آن هسلتیط عامه یمشروب به شرا
که چنیمق   (383، 4 جش: 4824طباطبایی، ست )ین نیدند در حالی 

 دلیل بر نبود آن نیست سوم: نیافتن یک شیئ در خارج لزوما  
 ال است:هر نیافتنی نتیجه یکی از دو احتم

 ؛موجود نبوده و من نیافتم واقعاً  (الا
 موجود بوده ولی من نتوانستم یا نخواستم بیابم  (ب

نتیجلله قطعللی دانسللتن  الامللر اولیبنللابراین تعیللین اهلل  حلل  و عقللد بلله عنللوان مصللداق قطعللی 
کله احتملال  «ب»و نادیده انگاشتن احتمال  «الا»احتمال  وجلدانی اسلت و  «ب»است در حلالی 
 دانست  الامر اولیتوان اه  ح  و عقد را مصداق  ، نمید چنین احتمالیبا وجو

که منکر معرفی  کسی   ایمان خود را زیر سوال برده است، باشد الامر اولیچهارم: 
کله آنهلا نلزد مل الاملر اولیمعرفه ذکلر شلدن  منین )اللذین آمنلوا( در هلر دوره و ؤبله ایلن معناسلت 

کسلی در ، انلد از جانب خدای تعلالی معرفلی شلدهای بوده و  زمانی افراد شناخته شده بنلابراین هلر 
کنللد  نبللوده و از  «یللا ایهللا الللذین آمنللوا»داخلل  خطللاب ، شناسللد نمللی را الامللر اولیهللر زمللانی ادعللا 

را  الامللر اولیبنللابراین بللر هللر مسلللمانی واجللب اسللت ، آورنللدگان خللارد خواهللد بللود محللدوده ایمللان
هملان اماملانی  الاملر اولیدر حقیقلت ، ا را بله انجلام برسلاندیا واجب اطاعت از آنهللبشناسد تا تک
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که در روایت نبلوی فرملود:  لنْ »هستند  لات    م  لمْ   م  فْ ی  و  ل  لات  م    عْلر  له  م  ان  م  لام  ز  م  ل  یإ  اه  لةً ج  مفیلد ، «ةیلت 
 گوید:  ، میبعد از اذعان به تواتر این روایت بین مسلمین

 أهر  هلْسرلام یاحبِ لرَ هلْسرلام ... لا خرلا  بر ُ صریبالْمام     بََ هلج  یو هَه ص 
 ؛(41ق: 9298، دی وهتبة لى هلعموم)م یأَ معاَة إمام هلسلم

نشناختن فردی املام زملانش را صلاحبش را از اسللام  که این این روایت صراحت دارد در
کله شل کند     بین مسلمان می خارد ناخت املام مسللمین بلر ها اختلافلی در ایلن نیسلت 
 واجبست همه 

 ادعای دوم رازی
گرفته است:  الامر اولیرازی در ادامه از نیافتن   معصوم در خارد چنین نتیجه 

کلرده نله بعلض املت اسلت و نله طائفله که خدای تعالی امر به اطاعت او  ای از  معصومی 
کله چنللین اسلت پللس ملراد از آن معصللوم اهل  حلل  و عقلد از امللت اسلت و ایللن ، آن حلال 

  (448، 47 جق: 4457، اجمار امت است)فخر رازیموجب قطع به حجیت 
 بررسی

 زیرا:، معصوم باشد الامر اولیتواند مصداق  نمی اجمار اه  ح  و عقد
 تک اهل حل و عقد است و نه وصف هیئت جمعی عصمت نه وصف تک (یکم

املا هیئلت جمعلی ، یلک املر وجلدانی اسلت، تک افلراد حل  و عقلد معصلوم نیسلتند که تک این
الخطللا  چللون وقتللی فللرد فللرد اهلل  حلل  و عقللد ممکللن، عقللد هللم وصللا عصللمت نللدارداهلل  حلل  و 
ک  ا که  چگونه تصور می که این ضمن، زالخطا خواهند بودیز جایشان نیباشند  ك موضلور یشود 
کمللهکیلعنلی هی _ اعتبلارع گلرددیك صللفت حقیلبله  _ ت حا آنچله در خللارد  کله این بللا، قلی متصلا 
شود و نله  ت امرع است اعتبارع و امر اعتبارع نه معصوم میایو ه، قت دارد افرادندیوجود و حق

 ، با تلخیم و اندکی تصرف(385-352، 4 ج ش:4824 ،طباطبایی)  کار گنه
 دوم: عقل و سیره عقلا مانع اطاعت مطلق از غیر معصوم

که در اوامر و نواهی او احتمال اشتباه و فساد وجلود  عق  امر به اطاعت مطلق از غیرمعصوم را 
کرده و آن را منع، رددا  کند و صدور و تجویز آن از خدای تعالی را نقلض غلرض و محلال می تقبیح 
 داند  می

کلرده و تنهلا جلایی اطاعلت مطللق را جلایز  عقلای عالم هم آن را به دلی  احتملال ضلرر تقبلیح 
که احتمال خطا به صفر برسد می ت آنلان عصمالامر،  اولیبنابراین از اطلاق امر به اطاعت ، دانند 
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 شود  می استفاده
 معرفه باشد الامر اولیتواند مصداق  نمی سوم: اهل حل و عقد غیر معرفه

گر  چون ، شد نه معرفه می در آن صورت باید نکره ذکر، همان اه  ح  و عقد باشند الامر اولیا
، شلوند ملی اه  ح  و عقد در هر زمانی از قب  مشخم نبوده و بعد از انتخاب مشخم و معرفله

که د آورنلدگان در هلر زملانی  هلا و بلرای ایملان سلال قبل  بلرای همله زملان 4477از  الاملر اولیر حالی 
 معرفه ذکر شده 

کلچهارم:   در بیان رازی هم تناقض است و هم مغالطه جزء و 
گفته است:  او 

لِى  و
ُ
مْاِ أه  هل  وَ أ  .(998، 91 جق: 9241، )َیا اهزیو هلعقد مَ ه مة  هْ َ

گر مراد ا کله ، امت اسلام باشد، «الأمة»یشان از ا در آن صورت بخشی از امت اسلام شیعه است 
داننلد و نله اهل  حل  و عقلد را و ایلن  الاملر ملی اولیرا مصلداق  ؟عهم؟بدون اخلتلاف ائمله معصلومین

که آن را قبول ندارند ، تناقض است  زیرا چیزی به اه  ح  و عقد شیعه نسبت داده 
گر مرادش خصو  ک  مرتکب شلده اسلت، باشد سنت اه  اما ا ، در آن صورت مغالطه جزء و 
است و استعمال املت و اراده  سنت اه  ندارد و مجمور شیعه و سنت اه  زیرا امت اختصا  به

ک  سنت اه  خصو  ک  و اراده جزء بوده و مغالطه جزء و   باشد  می استعمال 
 تواند به تنهایی مصون از خطا باشد نمی پنجم: اجماع امت

 گفت: ، دانست الامر اولیاه  ح  و عقد را مصداق  که این او بعد از
  (448، 47 جق: 4457، و این موجب قطع به حجیت اجمار امت است)فخر رازی    

گر تک که ا کله هسلتند در حالی  گونله  شلان نیلز هملان مجملور، تک افراد امت خطاپلذیر باشلند 
 نتیجله خطاناپلذیری مجملور را، هلم دیگلرخواهند بود و صرف ضمیمه شدن افراد خطاپذیر بله 

 دهد  نمی
، ترملذی«)ان الله لا یجتملع امتلی عللی ضللالة»البته ممکن است ایشان به خاطر روایت عامی

ه که در جایی این روایلت را بل چنان، اجمار را به دور از خطا بداند، (5522ح، 843، 8جق: 4478
کللرده اسللت)فخر  گللر در  (483، 44 جق: 4457، رازیعنللوان یکللی از ادللله حجیللت اجمللار ذکللر  و مللا ا

چلون روایلت ، باز ادعای ایشان اثبات نخواهلد شلد، سند و دلالت روایت خدشه نکرده و ب ذیریم
که هر جلا جمیلع املت از شلیعه و  می ضلالت را از مجمور امت نفی کند و ما هم این را قبول داریم 

کننلد آن مسلئله بللر، مختللا اسلللامی و از جملله امللام معصلومهای  سلنی و فرقلله مسللئله  ای اجمللار 
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کلللام اجمللار ، حللق و خلللاف ضلللالت خواهللد بللود بنللابراین اسللتدلال ایشللان مغالطلله اسللت چللون در 
کرده اما منظورش اجمار  است  سنت اه  امت را مطرح 

گفته است:  طباطباییاشکال  که این ضمن که   هم به ایشان وارد است 
کله ملراد رسلوید بر ایلی داریشما چه دل کلمله )املت( همله املت ن ؟ص؟ل خلدان  ، سلتیاز 

کلله خطللاع دریللد ایللآ ث بللر مللییبلکلله مللراد اهلل  حلل  و عقللد اسللت؟ آنچلله از حللد  ن اسللت 
گ مسئله که همه امت را به سوع خود بکشاند ر نمییاع از مسائ  آن قدر فرا بلکله ، شود 
که پیکسانی در ب دائماً  ه املت بلر ا همیحال ، رو حق و بر حق باشندین آنان خواهند بود 
، ك نفلر معصلوم باشلد، یلهر چند آن بعلض، ا بعضی از آنانیو ، شوند رو حق مییحق و پ
که دلاللت دارنلد بلر ایات و روایت نامبرده موافق است با آیجه مضمون روایدر نت ن یلاتی 
املت بلاقی یبلکه تا روز ق، شود ن برانداخته نمییاز صفحه زم، ن اسلام و ملت حقیکه د

  (353-352، 4 جش: 4824، طباییخواهد ماند )طبا
 الامر اولیبر خلاف ، ششم: مجمعین در اجماعات ولایت و حق امر و نهی ندارند

کاشللا از حکللم شللرعی ، بللر فللرض وجللود اجمللار و تحقللق شللرائطش کلله  آن اجمللار از آن جهللت 
که برای خود اجمار، شود می حجت، است کنندگان هم حق املر و ولایتلی ثابلت  اما دلیلی نداریم 
که حق امر و حکم  الامر اولیبرخلاف ، شود   (37، 5 ج ق:4442 ،خرازیبین مردم دارند)و رسول 

در جلای دیگلر بله ، البته رازی بلرخلاف ادعلایش در تفسلیر خلود اعتراف رازی به مبنای شیعه:
گفته است:  کرده و   مبنای امامیه اعتراف 

کمال و نقصان با مراتب مختلفش بین خلایق وجود دارد و در هر زمان اشخاصلی  چون 
ک نزدیلک بله حیواناتنلد کمی فهم و ادرا که در جانب نقصان و  پلس ناچلار ، وجود دارند 
کم  و افض  انسان که ا کمال هم باید انسانی وجود داشته باشد  ها بوده و در  در مراتب 

کامل ، آخرین مرتبه انسانیت بوده و متص  بله ملائلک باشلد کله  تلرین انسلان آن  کسلی 
که مقصود اصللی خلقلت ایلن علالم عنصلری اسلت و نلاقم مقصلود زمان بود ه و اوست 

کام  به منزله قطب ایلن علالم عنصلری، بالعرض است ، باشلد ملی بنابراین آن شخم 
که شیعه امامیه کسی  کننلد و  می او را امام معصوم نامیده به صاحب الزمان تعبیر همان 

کلله او  کسللی ، گوینللد مللی اسللت و راسللت غایللبقائلنللد  کلله خللالی از نقللائم دیگللران چللون 
معصللوم از آن نقللائم خواهللد بللود و نیللز صللاحب زمللان خواهللد بللود چللون مقصللود ، باشللد

داننلد  نملی از خللق خواهلد بلود چلون اهل  آن زملان غایببالذات در آن زمان است و نیز 
 ( با تلخیم 473، 3 جق: 4472 ، رازع که او افض  اه  آن زمان است)فخر

و  ؟ص؟زیلرا اطاعلت پیلامبر عصوم در هر زمانی در خارد موجلود هسلتند:م الامر اولیبخش دوم: 



 

 

ا
در آ

ت 
امام

مرار 
ست

 هی
ت

طاع
ا

 

 
 101 

 
 
 
 
 
 
 
 

و به اطلاق زمانی تا قیامت بر ایملان آورنلدگان واجلب شلده اسلت و « اطیعوا»با امر واحد  الامر اولی
گر اطاعت  هلم مطللق باشلد و « اطیعلوا»آیلد  ملی لازم، اطلاق زمانی نداشته و مقیلد باشلد الامر اولیا

که مطلق و مقید از قبی  عدم و ملکه هستند و اجتماعشان در ملورد واحلد عقللا هم مقید درحالی 
 ممکن نیست 

 بررسی
کله اطللاق زملانی اطاعلت از  متوقلا بلر وجلود  الاملر اولیاستدلال فوق در صورتی صحیح است 

گلللر پیوسلللتگی اطاعلللت از ، خلللارجی و زنلللده بلللودن پیوسلللته آنهلللا در هلللر دوره باشلللد کللله ا در حلللالی 
، ا عملل  بلله سللنت نبللوی قابلل  تحقللق اسللت و متوقللا بللر زنللده بللودن ایشللان نیسللتبلل ؟ص؟پیللامبر
نیز لازم نیست زنده باشند و اطاعتشان با عم  به سنت و دسلتورهای آنهلا قابل  تحقلق  الامر اولی
 است 

، سللاز نبللوده و هللیز خطللابی متکفلل  اثبللات موضللور خللود نیسللت حکللم موضللور، علللاوه بللر ایللن
کنلد و بلرای اثبلات  نمی را اثبات الامر اولیوجود خارجی الامر،  اولیاز  بنابراین صرف امر به اطاعت

 وجود خارجی آن دلی  مستقلی لازم است 
کمی دقت در که عمل  بله دسلتورات  می اما با  گلر چله واجلب اسلت الاملر اولییابیم  املا ، سلابق ا

کفایت در اطاعت از ولی املر زنلده در هلر زملانی اسلت و وجلود موضل هلم  الاملر اولیور کافی نبوده و 
شللود و از قللرائن موجللود در آیلله شللریفه و قللرائن دیگللر قابلل  اثبللات  نمللی توسللط حکللم اطیعللوا اثبللات

 زیرا: ، است
، 4 جش: 4824، قرشللیبله معنللای صلاحبان املر است) الاملر اولی «:اولاای»یکام: اقتراای معناای 

کله از دنیل می ( و صاحب شیم بر انسان زنده اطلاق444 شلود  نملی ا رفتله اطللاقشود و به انسانی 
پس طبق آیه شریفه مردم هر زمانی به اطاعت از صلاحب املر معصلوم زنلده ، مگر به صورت مجاز

گلزارش قلرآن چنلین بودنلد و  چنانکله انبیلاء املت، انلد زمان خلود مکللا شلده گذشلته طبلق  هلای 
نلا  هْلدُون  ی»قرآن هدایت بواسطه آن امر ملکوتی را با تعبیر  مْر 

 
ک  زنلده بلودن آنهلا نسلبتبله زملان  «ب 

 دهد  می
گر اطاعت  «:اولی»دوم: اقترای صیغه جمع  کلافی بلود الاملر اولیا وجلود یلک وللی املر ، سلابق 
کللافی بللود و انسللان الامللر اولیزمللان آن  هللای هللم بللرای اطاعللت هملله انسللان در ایللن ، هللای آینللده 

هلم در  الاملر اولیعنلوان بلکله اصللا جعل  ، به صلیغه جملع لغلو بلود« الامر اولی»صورت نه تنها ذکر 
، عللاوه بلر عنلوان رسلالت ؟ص؟بلود چلون خلود حضلرت رسلول ملی کنار عنوان الرسول لغو و بیهوده
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منین زمللان رسللالت را هللم ؤملل الامللر اولیزمللان خللودش هللم بللود چللون خطللاب اطاعللت از  الامللر اولی
رسلول اسلت شام  است و آنها از این اطاعت است ناء نشلده انلد و ایلن هملان جهلت دوم اطاعلت 

بلله ایللن ، بلله صللیغه جمللع ذکللر شللده الامللر اولی کلله این پللس، کلله در ابتللدای بحللث بلله آن اشللاره شللد
که این افراد در عمود زمان بوده و هر زمانی مقتضی ولی امر معصوم خود است    معناست 

نسلبت بله درازای زملان سله حاللت  الاملر اولیمصلادیق  «:اطیعاوا»خاطر اط ق زمانی ه سوم: ب
 :دارند
 املا ذکلر نشلدن، از زمان رحلت تا مقطع زمانی معینی ولی امر معصوم در خارد موجود باشلد  4

 ؛کند می قید زمانی در آیه شریفه این احتمال را رد
املا ، صلورت نامشلخم وللی املر داشلته باشلده هلا بل از زمان رحلت تا قیاملت برخلی از زملان  5

کله بلچلون مقتضلای چنلین حلا، این احتمال هم ملردود اسلت ول  ه لتی آن اسلت 
ُ
(  یصلورت)أ مْلر 

 
الْأ

که معرفه است و ب نمی ذکر ول   می صورت نکرهه فرمود 
ُ
مْرٍ( یفرمود)أ  ؛ا 

صلورت پشلت سلر هلم هلر مقطلع زملانی صلاحب املر مشلخم و ه از زمان رحلت تا قیامت ب  8
کافیست ب، ای داشته باشد شناخته شده  الامر اولیصورت مطلق امر به اطاعت ه در چنین فرضی 

کله لازمله کنلد   الاملر اولیاش اسلتمرار وجلود خلارجی  شود تا بر استمرار زمانی وجوب اطاعت دلالت 
 گونه است و مقید به زمان خاصی نشده است  که آیه شریفه همین چنان، است

آورندگان بصلورت معرفله ذکلر شلده و هلیز قیلد زملانی  نسبت به ایمان الامر اولیبنابراین چون 
کله ، پلس در هلر زملانی یلک وللی املر معصلوم مشخصلی در خلارد وجلود دارد، ه اسلتدر آیه نیامد

گزارش آیه شریفه آن ولی امر را ایمان  شناسند  می آورندگان طبق 
د شلده)که یمق «منکم»ه به ررف مستقرین آیدر ا «اولی الامر» «:منکم»چهارم: به دلالت لفظ 

کلله از خودتللان یللکن( یعنللی اطاعللت «بللودن»عللاملش از افعللال عمللوم اسللت مثلل  د از اولللی الأمللرع 
 ( با تلخیم، 358، 4 جش: 4824، باشد)طباطبایی

کلله برخللی از آنهللا مثلل  ابتللدای « مللن» :کلله این توضللیح در ادبیللات عللرب معللانی مختلفللی دارد 
در مقلام سلازگاری نلدارد و تنهلا معنلای « ملن»با معنلای  و    باء، فص ، عن، بدل، تعلی ، غایت

که  می «بعض»یا « فی»یا « عند» که وجه مشترک هر سه معنا این است   الامر اولیتواند مراد باشد 
، باشلد نملی معصلوم الاملر اولیمعصوم در هر زمانی با الذین آمنوا همراه بلوده و هلیز زملانی بلدون 

که حکم موضور سلاز نیسلت کله در  ملی املا ایلن قاعلده جلایی جلاری، بنابراین درست است  شلود 
کلله امکلان خلللو در هللیز  الاملر اولیخلللاف ه بل، م امکلان خلللو موضلور باشللدبلازه زمللانی فعلیلت حکلل
 زمانی تا قیامت ندارد 
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 مساله به حسب حصر عقلی از سه حال خارد نیست: » پنجم: اقترای حکم عقل:
 ؛معصومی در خارد موجود است الامر اولییا طبق راهر آیه شریفه همیشه  (یکم
کلله با (دوم کلله خداونللد  چللون لازملله، طلل  اسللتدر هللیز زمللانی موجللود نیسللت  اش ایللن اسللت 
بلا ایلن حلال ، دانسلت هلیز زملانی موضلور ایلن تکلیلا محقلق نخواهلد شلد کله ملی این حکیم با

حکم به وجوبش نمود و این تکلیا بما لا یطاق و قبیح است و صدورش از خدای حکیم محال 
 ؛است

کلله ایللن  کلله این (سللوم گللاهی نباشللد  تللرجیح بلللا  اش لازملله هللمگللاهی در خللارد موجللود باشللد و 
در هللر زمللانی عصللمت آنللان و عللدم  الامللر اولیمللرجح و محللال اسللت چللون ملللاک وجللوب اطاعللت 

خللاف زملان ه عصمت مردم است و این ملاک همیشه موجلود اسلت و تخصلیم آن بله زملانی بل
دیگللر تللرجیح بلللا مللرجح و تخصللیم بللدون ملللاک اسللت بنللابراین طبللق آیلله شللریفه لازم اسللت در 

کنند  الامر اولیها  انتمامی زم  معصومی در خارد موجود باشد تا مردم غیر معصوم از او اطاعت 
که طبق مبنای شیعه امام معصوم و  ب اسلت و در بلین ملردم یلغا الامر اولیبله در زمان غیبت 

کرده، نیست که مانع برای راهر بودنش ایجاد  اند اما مانع از طرف خدای  اما مقصر خود مردمند 
 فرمایند   می رهور، ت و هر زمان برطرف شودتعالی نیس

، سلاز نیسلت قاعلده حکلم موضلور الامر از دست مکلفین: ششم: خارج بودن اختیار جعل اولی
که مکلا در ایجاد و عدم ایجاد موضلور حکلم ت می جایی جاری ثیرگلذار باشلد مثل  تحقلق کشود 

گلاه اسلتطاعت بلود کله هلر   وجلوب حلب محقلقحکلم ، موضور استطاعت نسبت بله وجلوب حلب 
شان در خارد هیز ربطی به شلرایط  که تحقق الامر اولیخلاف ه ب، شود نمی شود و هرگاه نبود می

کلاً  کله خلدای ایجادش در خارد به دست خدای مکلا نداشته و   تعالی است و فرض ایلن اسلت 
تعالی بر وجود این موضلور در طلول زملان هلیز قیلدی چله متصل  و چله منفصل  ذکلر نفرملوده و 

 در خلللارد اسلللتفاده الاملللر اولیبنلللابراین اسلللتمرار دائملللی وجلللود ، یز زملللانی را هلللم اسلللت ناء نلللزدههللل
 شود  می

کر قید متصل یا منفصل برای اطیعوا: کلم اهمیلت هفتم: عدم ذ تلر  خدای تعالی در ملوارد بسلیار 
گر ذکر هم با این حال به ف، شد می وسیله عق  فهمیدهه مقید بودن موضور ب، شد نمی که حتی ا

کتفا نکرده و قید را ذکر فرمود  مثلاً   گذشت در آیه شریفه: که قبلاً  چنان عق  ا
ََ بِوهِ دَ یوَ وَص َ  سا َْ ََ یَُّا هلِْْ َْ تاهَده ََ ِ    لَى  ِِ حُسْناً وَ إِ َْ تُْ اِ

َ
رلا یما لَ  أ ََ ِِ لِلْرمم  سَ لَكَ بِر

ما َُ  (؛2)لن بوم: تُطِعْ
کللرد کلله در حللق پللیو مللا بلله آدمللی سللفارش  کنللدیدر و مللادر خللود نم  گللر آنهللا)خود ، کللی  و ا
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کوشند تا تو به من از روع جهل  و نلادانی شلرك آورع هرگلز اطاعلت املر  مشرك باشند و( 
  آنها مکن

قبح شرک طبق عق  معلوم است و در خود قرآن به عنوان قیلد منفصل  فرملوده: ان  که این با
کتفا نفرمود و بلا فا، الشرک لظلم عظیم چگونه ممکلن ، صله با قید متص  تذکر دادهباز به اینها ا

کلله همللان امامللت اسللت الامللر مسللئله اولی اسللت در قیللدی بللوده ، و جانشللینی نبللوت بعللد از رحلللت 
کرده و چیلزی بیلان نفرملوده باشلد ، باشد الامر اولیهایی خالی از  باشد و زمان با این حال سکوت 

معصلوم در  الاملر اولیر سلر وجلود و علدم تلرین اخلتلاف بعلد از رسلالت بل دانسلت بلزر  که ملی این با
گرفت؟  خارد بین مسلمین شک  خواهد 

قلرار داده و آیله اطاعلت سله اطاعلت را مللاک ایملان  هشتم: ساه اطاعات وییگای ایماان واقعای:
کنیلد از رسلول و از  فرموده است ای ایمان کنید از خلدا و اطاعلت    پلس الاملر اولیآورندگان اطاعت 

آورنلدگان در هلر دوره و زملانی سله اطاعلت ملذکور  رد خطاب بودن ایملانلحاظ موه ملاک ایمان ب
گلر علده ، کنلیم ملی شناسلیم و تنهلا از خلدا و رسلول اطاعلت نملی را الاملر اولیای بگوینلد ملا  است و ا

کلله در هللر دوره و زمللانی هللر سلله  کاملل  اسللت  کسللی  ایمللان آنهللا نللاقم خواهللد بللود و تنهللا ایمللان 
 اند: مسلمانان در این زمینه دو دسته اً اتفاق، اطاعت را داشته باشد

کلله قائلنللد افللراد مشخصللی بلله عنللوان  سللنت اه  یللک دسللته معصللوم معرفللی  الامللر اولیهسللتند 
امللا ایللن بللر خلللاف معرفلله ذکللر شللدن ، کننللد مللی در نتیجلله فقللط از خللدا و رسللول اطاعللت، نشللده
 است   الامر اولی

کلله قائلنللد نفللر افللراد معللین و  45متللواتر نبللوی  اخبللار براسللا  دسللته دوم شللیعه امامیلله اسللت 
فرزنللد امللام ، انللد و دوازدهمللین فللرد شللناخته شللده بلله عنللوان امللام معصللوم تللا قیامللت معرفللی شللده

که زنده و   سلنت اه  بلوده و املام عصلر حاضلر اسلت  ایلن نظلر بلر خللاف نظلر غایبیازدهم است 
کاملی است کاملاً  که آیه شریفه آن را منلوب  با مضمون آیه اطاعت مطابق بوده و مقتضای ایمان 

 به سه اطاعت نموده است 
 در ادامه آیه شریفه فرمود: که این اما

 َْ  ِ َِ  شَی  فِ   تَناكَلْتُمْ   ََ سُو َ ْ وهُ إِلَى ههِ وَ هل
ر ُ ُْ ََ  ؛نَ 

گاه در امری اختلاف نظر داشتید گر بله خلدا و روز بازپسل، پس هر  آن را ، دیلملان دارین ایا
 تر است فرجامكین بهتر و نیا، دیامبر  او[ عرضه بداری[ پو  سنت[ خدا به  کتاب

گفته است:   رازی درباره این قسمت از آیه شریفه 
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گر مراد از اولی الامر امام معصوم بود       ء فلردوه فلان تنلازعتم فلی شلی» فرمود د مییبا، ا
کرد می پس ثابت، «الامام  الی کله ملا آیله را تفسلیر  ، یم)فخلر رازیشود حلق هملان اسلت 

 ( 444، 47 جق: 4457
 بررسی

 زیرا: ، چنین برداشتی اشتباه است
که اولی از آن کله بلا یو تنها امت، ندارند  ا نسخ آنیع و یع شرایارع در تشریالامر اخت جا  ازع 
که حکم خدا و رسول ین دارند ایریسا کتاب و سنت به آنان س رده شلدهین است  ، عنی 

کلله سلخن در رد حکللم دارده مللیللتعلالی در آ  للذا خللداع تنهللا ، نللام آنلان را نبللرد، ورد بحلث 
سُول      فرمود: ی الله  و  الر  

ل  وهُ إ 
رُد ُ  ( 357، 4 جش: 4824، )طباطباییف 

 که: ضمن این
ا پللس از رحلللت پیللامبر و اخللتلاف در اصلل  الامللر  اولیهمللین تعیللین  ؟ص؟نخسللتین تنللاز

لاف بایلد مقبلول همله باشلد و مرجلع بلودن معنای آن است و در این نزار مرجع ح  اخت
ا فیلله معقللول نیسللت و از همللین رو مرجللع حلل  ایللن نللزار جللز خللدا و رسللول  ؟ص؟متنللاز

 ( 547-588، 48جش: 4833، نیست)جوادی آملی

گللروه شللدن مسلللمین نلزار در مصللداق خللارجی  کلله علللت اساسلی دو  بلله  الامللر اولیشلکی نیسللت 
گللروه قائلل  بلله ، یت و حکومللت بللر امللت بللودهللدامسللئله  در ؟ص؟عنللوان جانشللینان پیغمبللر یللک 

هسلتند  ؟ص؟و امام معصوم در خارد به عنوان جانشلینان معصلوم پیغمبلر الامر اولیاستمرار وجود 
تعیلین  الاملر اولییا جانشین معصوم با عنوان  ؟ص؟اما بالاخره پیامبر، کنند می و عده دیگر آنرا نفی

گروه همبنابراین ادع، فرموده و یا تعیین نفرموده ، که از ادامه آیله شلریفه پیداسلت چنان ای یک 
گروه دیگر غیرملازم چون در ادامله آیله شلریفه رد را مشلروب بله ایملان ، باید ملازم با ایمان باشد و 

کله  به خدا و روز بازپسین نمود یعنلی گروهلی  پلیش آنلان معللوم و معرفله اسلت و  الاملر اولیهملان 
 باط  خواهد بود ادعای آنها بر حق و ادعای مقاب  
ا در مصداق  جهالت و شک یا تجاه  یکی از متنازعان نسبت به  الامر اولیبنابراین علت تناز

کلله در آیلله دیگللر  حصللول علللم اسللت چنللان، ؟ص؟واقللع اسللت و نتیجلله رد بلله خللدای تعللالی و رسللول
 فرمود: 

 ِِ ذهلُوه بِ
َ
وِْ  أ وِ هلَْْ

َ
َِ أ مْ
ََ هْ َ مْ مِ مْ

َ
َِ وَ إِلى وَ   وَ إِذه تانَهُمْ أ سُو َ ْ وهُ إِلَى هل

لِى   لَوْ جَر ُ و
ُ
مْ  أ مْراِ مِرنُْْ هْ َ

 َِ
ُِ هل َ میََ یلَعَلِمَ ُِ مِنُْْ ََ  (؛22)صسان: سْتَُّْبِطُو

کفار خبرع از امن و یو چون از ناح هلا برسلد آن را منتشلر  ملانین سسلت ایلا خوف به ایه 
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گر قب  از انتشار، سازند که ا کلارداران خلوآن را بله اطللار ، در حالی  ، ش رسلاندهیرسلول و 
کلله قللدرت اسللتنباب دارنللدیا، بخواهنللد  درسللتی و نادرسللتی آن را از آنللان قللت یحق، شللان 

  ندیگو شان مییبه ا، دهیمطلب را فهم

که خود  ؟ص؟اما حصول چنین علمی از طریق رد به پیغمبر مختم زمان حیات حضرت بوده 
کلرده و بلرای متنازعلا شلد املا در زملان حلال  ملی ن عللم بله حلق ایجلادحضرت حق را از باط  جدا 

گروه در خصو  تعیلین مصلداق ، چنین چیزی ممکن نیست هلایی  روایت الاملر اولیچون هر دو 
کرده ؟ص؟از پیغمبر که فقط آن را بر حق دانسته و ادعای طرف مقاب  را باط  نق   ، داننلد ملی اند 

وجلب حصلول عللم بلرای هلر دو طلرف م ؟ص؟بنابراین معنی ندارد در چنین وضعیتی رد بله رسلول
کنلد بشود و گلروه ادعلایش مطلابق بلا  بنلابراین قطعلاً   حلق را از بلین دو ادعلا مشلخم  یکلی از دو 

گللروه دیگللر یللا بلله اشللتباه و یللا بلله عمللد  مللی رد ؟ص؟طللور صللحیح بلله رسللوله حللق بللوده و بلل کنللد و 
کلله چللون ممکللن ، جعلللی را بلله حضللرت نسللبت داده و ادعللایش باطلل  اسللتهللای  روایت نیسللت 
، را معرفلی فرملوده باشللد و هلم معرفللی نفرملوده باشللد الامللر اولیهلم مصللادیق معصلوم  ؟ص؟پیلامبر

که نفی و اثبات در امر واحد قاب  جمع نیستند بنابراین تنهلا راه ممکلن بلرای تعیلین ادعلای ، چرا
اسلت و ملا و للوازم بلدیهی آنهها  رد بله خلدای تعلالی و رجلور بله خلود آیله، حق از بین این دو ادعا

کلله  کللردیم  کللرده و ثابللت  دربللاره لللوازم بللدیهی آیلله شللریفه در دو بخللش قبلللی بلله تفصللی  بحللث 
هم باید معصلوم باشلند و هلم اسلتمرار وجلود داشلته باشلند و ایلن حقانیلت ادعلای  لزوماً  الامر اولی

که ادعایش مطابق لوازم عقلی آیه شریفه است  می شیعه را اثبات  کند 
 و امام غایب معصوم گی اطاعت از ولی امرچگونتبیین بخش سوم: 

کلردیم در آیله در بخش یکم استدلال به ادامه آیه اطاعت: : یکم سلوره نسلاء ملراد از  28تابت 
کردیم هر زمانی تا قیاملت املام معصلومی در « الامر اولی» امام معصوم است و در بخش دوم ثابت 

که زمان غیبت است ، املام عصلر؟عج؟ بله عنلوان املام و جامعه وجود دارد و در زمان حاضر هم 
الامر معصوم و زنده در جامعه حضور دارند، اما به لحاظ شلرایط خلا  اجتملاعی فعللا غایلب  اولی

که درباره املام غایلب مطلرح می کله اطاعلت از املام غایلب  هستند  سوال مهمی  شلود، ایلن اسلت 
سوره نسلاء بیلان  37آیه  چگونه ممکن است؟ جواب این سوال مهم در ادامه آیه مورد بحث و در

 ادامه آیه اطاعت فرمود:  درشده است، خدای تعالی 
 َِ رر
َْ إِلَى هل َ  مَْ تَرر

َ
ََ إِلَ یََ یأ ررِ  َْ

ُ
ررمْ آمَُُّرروه نِررا أ ُ ن َ

َ
ََ أ لِرركَ یررزْلُمُررو ْْ َْ قَ ََ مِرر ررِ  َْ

ُ
َْ یرر ِ یكَ وَ مررا أ

َ
ََ أ دَُ

َْ ی
َ
وه أ مِرررُ

ُ
رراُ ومِ وَ قَرردْ أ کَمُوه إِلَى هلط َ وه یتَحررا ِِ وَ ْ ُ رررُ رریرر ِ یبِرر َْ یدُ هل  َ

َ
َُ أ مْ ضَررلالًا یطا َُ ِ ررل َ
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 ؛(61)صسان: داً یبَعِ 
گمللان مللییدع آنهللایللا ندیللآ کلله  انللد و  مللان آوردهی  ایللقللرآن و تللورات و انجه کننللد بلل ی را 

کلله بلله  حللال آن، ش طللاغوت ببرنللدیخواهنللد مرافعلله را پلل مللی کلله بلله آنهللا امللر شللده اسللت 
گردند و ش کافر  گمراه سازد یآنها را به بخواهد  طان مییطاغوت   راهه دورع بکشاند و 

 شأن نزول
گفت:، بین مردی یهودی و منافقی اختلافی شده بود  یهودی 

 پلذیرد و در صلدور حکلم رللم دانسلت رشلوه نمی چلون می، عبلدالله بلرویم  نزد محمدبن
کعللب بن نمللی للم  ک  گفللت: ح  زیللرا ، اشللرف یهللودی باشللد کنللد؛ امللا مللرد بلله رللاهر مسلللمان 
ک للللر مفسللللرین ایللللن را ، پللللس آیلللله شللللریفه نللللازل شللللد، گیللللرد سللللت رشللللوه میدان می ا
  (478، 8جش: 4825، اند)طبرسی گفته

 طاغوت در لغت
که از حد بگذراند طاغوت کسی  کله در عصلیان  (482، 4 ج :ق4447، دعی)فراهیعنی  کسلی  یا 

، 3 جق: 4447جلوهرع، )یا به معنای را  ضلالت است (257: ق4445، )اصفهانیاز حد بگذراند
5448)  

صللرف قاضللی نبللوده و حللاکم و رهبللر جامعلله را هللم در آیلله شللریفه اطلللاق دارد و طللاغوت نکتله: 
که به چند مورد اشاره میشود می شام   :کنیم ، بر این ادعا دلایلی وجود دارد 

را  ضللللالت کللله قلللدر متلللیقن معنلللای لغلللوی طلللاغوت  یکلللم: اخلللذ بللله معنلللای قلللدر متلللیقن:
و بلا  نلداردچندانی با قاضی تناسب ، (444 :م4823، ابن منظور؛ 5448ق: 4447، جوهرع)است

گمللراه جوامللع بشللری سللازگاری بیشللتری دارد، زیللرا در هللر جامعلله ای رهبللران در را  امللور  رهبللران 
تواننللد رأ  ضلللالت یللا را  هللدایت باشللند، نلله  هسللتند نلله قاضللیان، بنللابراین تنهللا رهبللران می

کعب  فهیشر هیآقاضیان، برای همین   هلودیو رهبلر منحلرف  سیرئ که به عنوان اینبن اشرف از 
که در خطاب به حضرت  کرد، چنان ادیبه عنوان طاغوت ، (488، 4ق: ج 4472زمخشرع، بود)

کرده و فرمود:  موسید از فرعون به عنوان حاکم و رهبر منحرف مصر به طاغوت یاد 
ُِ طَ ٰ   َ َ ََ إِ لَوْ ْْ َِ  (؛42)طِ: هذْهَْ  إِلٰى 

گمراه یبه درست، فرعون یسو برو به گذرانده است یکه او در    از حد 

گمراهلی می کله جامعله را بله  گمراهلی  گلر نگلوئیم مصلداق  بنابراین به رهبلر منحلرف و  کشلد، ا
کله فرملودمنحصر طاغوت اسلت، قطعلاً مصلداق بلارز خواهلد بلود،  دُ یلر  یو   ادامله آیله شلریفه هلم 
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نْ یالش   
 
لالًا ب  یطانُ أ هُمْ ض  ل   گمراهلی و ضللالت رهبلران جامعله ، ید این معناستؤم دایع  ض  چون بلا 

گمراهی در جامعه ایجاد گمراهی برخی از قضات  می بیشترین ضلالت و  گر در  بنابراینشود نه با  ا
از اسللتعمال طللاغوت در  ایللن مللانعبلله خللاطر وجللود قرینلله بللود و ، همللورد قاضللی هللم اسللتفاده شللد

کلرده و  که امام خمینی چنانباشد،  و بارزش نمیمعنای حقیقی  به درسلتی بله ایلن معنلا اشلاره 
 : اند گفته

گر نگو که در مقابل  حکوملت  حکومت« طاغوت»م منظور از یئا هاع جور و رالمی است 
کللردهیللالهللی طغ کللرده و سلللطنت و حکومللت ایجللاد  کلله اعللم از ید قائلل  شللویللبا، انللد ان  م 

کقضات و حکام است  چون رجور براع دادرسی و احقاق  فر متعلدع غالبلاً بلا یحقوق و 
کله معملولًا  _ انیلی را مجریرد؛ و بلاز حکلم قضلایلگ ی انجام ملییمراجعه به مقامات قضا

  (33ق: 4458، نییکنند)خم اجرا می _ شناسند کننده می آنها را حکومت

، 2 جق: 4442، ییخو)عنوان حاکم بر خلاف برداشت برخی از بزرگان دوم: اطلاق آیه شریفه:
کللار مللیاخ (43 کلله در آیلله  رود، چنللان تصللا  بلله قاضللی نللدارد و بلله معنللای رهبللر جامعلله هللم بلله 

ل  یللشللریفه لْنللاك  خ  ع  للا ج  ن   للیا داوُدُ إ  للةً ف  لل یف  للاحْکُمْ ب  رْض  ف 
 
قیالْأ للالْح  للا   ب 

حکللم بلله  (53) : ن  الن  
ریفه شل  همچنلین در آیله به اعتبار خلافت و عمارت نسبت داده شده نله صلرف قضلاء دداود

لْنللل نْز 
 
لللا أ ن   ق   إ  لللالْح  تلللاب  ب  یلللك  الْک 

ل  حْکُم   ا إ  لللت  للل  ل  راك  اللهیب 
 
ملللا أ لللا   ب 

خلللدای تعلللالی  (472)نسلللاء:  ن  الن  
کردیم تا به آنچه خدا نشانت می می کتاب را به حق بر تو نازل  دهد، بلین ملردم حکلم  فرماید: ما 

که حاکم بودن پیامبر؟ص؟ به اعتبار این حکلم اختصلا  بله احکلام صلدوری  کنی  بدیهی است 
کلله  قللرآن و منصللب قضللاء نداشللته و احکللام اجرایللی و منصللب حکومللت را هللم شللام  اسللت، چللرا 
صللدور حکللم مربللوب بلله قاضللی اسللت، امللا اجللرای حکللم مربللوب بلله رهبللر جامعلله و عواملل  او در 

ام  اسلت اطلاق دارد و هم منازعات فلردی را شل، در منازعات حاکمیت است  لذا رجور به حاکم
کلله مرجللع  کلللان اجتمللاعی را شللام  اسللت  کلله مرجللع رسللیدگی بلله آن قاضللی اسللت و هللم منازعللات 

کله وریفله  چنلان، رسیدگی به آن حلاکم و رهبلر جامعله اسلت کله هلم صلدور حکلم را شلام  اسلت 
که وریفه حکومت و رهبر است    قاضی است و هم اجرای حکم را شام  است 

گرچه ش یفه در خصلو  دو نفلر در زملان رسلالت و در تحلاکم بله ن نزول آیله شلرکبرای همین ا
کللی ، را نله بله صلورت ت نیلهها  اما آیه شریفه صلیغه، قاضی است بلکله بله صلورت جملع و قاعلده 

طاغوت چه به معنای و چه به معنای رهبلر جامعله در هلر از رجور به حاکم  بیان فرموده و مطلقاً 
 زمانی نهی فرموده 
کللارگزار و عاملل  رهبللر جامعلله اسللت، بللرای  از آن :هیللملازملله قطع  یللسللوم: بلله دل کلله قاضللی  جللا 
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 همین طاغوت بودن قاضی از دو حال خارد نیست: 
گفته می4  شود؛   یا زیر سلطه رهبر طاغوت است و به این لحاظ به او هم طاغوت 
کله نائلب املام معصلوم و غیرطلاغوت اسلت، املا مطیلع آن رهبلر 5   یا زیلر سللطه رهبلری اسلت 
 وده و طاغوت است الهی نب

کله منصلوب رهبلر غیرطلاغوت و الهلی  بنابراین قاضلی تنهلا درصلورتی غیرطلاغوت خواهلد بلود 
بللوده و مطیللع او باشللد و رهبللر الهللی هللم جللز بلله نصللب عللام از طللرف معصللومد در زمللان غیبللت 

 ممکن نیست 
در صللورت فللراهم شللدن  بللتیعللادل در زمللان غ هیللکلله بلله حکللم عقلل  حکومللت فق نیللا جللهینت
گیلرد و هلم  غایلبتلا بله نیابلت از املام اسلت  یضلرور ، امریطیشرا هلم رهبلری املت را بلر عهلده 

گونه کند جامعه را به  گلرفتن حکوملت فلراهم  ای مدیریت  که زمینله بلرای رهلور املام و بلر عهلده 
 شود 
در جامعله  الاملر اولییکلی از للوازم عقللی اطاعلت  : استدلال به لوازم عقلی وجلوب اطاعلت:دوم
 چون: ، استنهآ ومت بهتعلق حک

کلله مالللك حقیت حقیللولا هاسللت و  انسللان خللالق و مللدبر، قللییقللی از آن  خداونللدع اسللت 
کلللس بلللدون اذن او  چللله بلللا دیکتلللاتوری و چللله بلللا دموکراسلللی[ حلللق حکمرانلللی بلللر  زیهللل

، 48ش: 4837، ن حقلی برخوردارند)سلبحانییبندگانش را ندارد و تنها بله اذن او از چنل
  (با تلخیم

که بعد از زمان رسالت چنین اذنی به آنها داده شدهاز طرفی ت کسانی  معصلومند  الامر ، اولینها 
 :زیرا

گرام  دو جنبه اطاعت دارد: ؟ص؟یرسول 
 ات احکام:یتبیین جزئ (کیی

زَلْنا إِلَ  َْ
َ
َْ یوَ أ َْ ِ تُ کْ ِ  َ ََ إِلَ یَ كَ هل ِ ز  َُ اسِ ما 

 (؛22)نح : مْ یِه  ِ لُّ َ
کل کنی یات آنها را بیم تا تو براع مردم جزئیکرد ات احکام را بر تو نازلیما   ان 

که مربوب به ولاه اطاعت ب (دوم  تش در حکومت و قضاست:یخاطر رای صواب 
زَلْنا إِلَ  َْ

َ
ا أ َ َ ِ ِ تَحُْ مَ یإِ  ِ ََ ههیَ بَ   كَ هلِْ تابَ بِالَْ اه

َ
اسِ نِا أ  (؛911)صسان:  هلُّ َ

کلرد کتاب را بر تو نلازل  ، ر میلان ملردم بله آنچله خلدا بله تلو نمایانلده اسلتم تلا دیما این 
کنی   داوری 
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وجللوب اطاعللت آنهللا در قللول و رای  پللس قطعللاً ، چللون نصللیبی در وحللی ندارنللد الامللر اولیو امللا 
ها و مجتمعلات  ن امتیت و سرپرستی معهود در بید بر ولائزع زاین چیو اشان خواهد بود  صواب

  یم(، با تلخ342، 4جش: 4824، ست)طباطباییین
کله صلرف جعل  حکوملت توسلط خلدای تعلالی بلرای  کلافی نبلوده و  الاملر اولیاما بدیهی اسلت 

گر مردم ب، شرب مهم دیگرش پذیرش و همراهی مردم است  امر ولیخاطر جهالت سراغ غیر ه اما ا
خاطر رسیدن به قدرت و ثلروت بلا دیکتلاتوری و غلبله ه یا افراد رالم و دنیاطلب ب، معصوم رفتند
کردندحکومت  کوتلاه شلده و  وریفله تشلکی از  الامر ولیدر این صورت دست ، را غصب  حکوملت 
کتفللا بلله  چللاره کلله غالللب امامللان شللیعه  چنللان هللم، هللدایت مللردم نخواهللد داشللت وریفللهای جللز ا
 اند  گونه بوده این
گر ولی امری ویژگی اما که از طریق شیعه و سنی نق  شد ا او  کله این مثل ، های خاصی داشت 
های رالم و فاسد را از بین خواهد بلرد و قسلط و  بوده و همه حکومت ؟ص؟جانشین پیامبر آخرین
کللرد عللدل کلل  جهللان بللر پللا خواهللد  کمللان رللالم و ، را در  کلله حا در چنللین شللرایطی طبیعللی اسللت 

او را بلله عنللوان خطللری ، هللایی در شخصللی طللاغوت حتللی بلله صللرف احتمللال وجللود چنللین ویژگللی
کلللردن و قتللل  او باشلللندبلللالقوه بلللرای حکوملللت خلللود دانسللل کللله طبلللق  چنلللان، ته و در صلللدد پیلللدا 

کله ، افتاد ؟عج؟شیعی چنین اتفاقی برای امام مهدیهای  روایت برای نمونه در صحیحه ابان 
  فرمودند:  ددر آن امام صادق
َُ ههِ   ََ جَسُرررو َْ َ  : »؟ص؟قَرررا قِ یلَا بُرررد َ ِ لُْ رررلَامِ مِررر ََ رررةَ  ُِ وَ مَِ یرررَْ ََ یرررَ  لَررر ََ ا جَسُرررو   اُ  یَرررههِ قَرررا

 ؛(9ح، 428، 9 ج :ش9821، ِیهبَ بابو«) هلْقَتْ 
گزیر بللرای آن جللوان غیبتللی خواهللد بللود ؟ص؟رسللول خللدا پرسللیدند چللرا یللا ، فرمودنللد: نللا
کشته شدن رسول الله؟   ترسد می فرمودند: از 

در زمللان ، شللدن ولللی امللر اسللت تللا ضللمن حفللظ جللان غایللبنتیجلله منطقللی چنللین وضللعیتی 
گیللردمقتضللی  گونلله  ایللن الهللیکلله تعللدادی از انبیللاء  چنللان، رللاهر شللده و زمللام امللور را بلله دسللت 
 اند  بوده

املا در ، دار شلود توانلد رلاهر شلده و حکوملت را عهلده غایب نمیامام ، تا خطر هست جهیدر نت
از جهت علم و عصمت به خود را افراد  نیتر کینزد جهت حفظ دین لازم است بتیمدت غ نیا

 تیهلدابله ملردم معرفلی بفرماینلد تلا خلود  نانیبله عنلوان جانشلقهای عادل هسلتند، که همان ف
گرفته مردم زندگی فردی  در صورت فلراهم شلدن شلرایط، هلدایت اجتملاعی ملردم و و را بر عهده 
ر اسلت یلاملر دا رایلز، گرنله نقلض غلرض خواهلد بلودودار شوند  و رهبری آنان را هم عهدهحکومت 
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 : نیب
رضلایت  یفرضل نیچنل جلهینتی برای حکومت در فرض ایجاد شرایط، نیشجان یمعرف عدم  4

کمیلت نایلب ها  ها و رالم طاغوت بر ادامه حکومت کنلار زدن آنهلا و حا که شلرایط  است، در حالی 
که خدا یهیبد، است امام فراهم   ستندین یراض نیو امام معصوم به ا یتعال یاست 

و در فللرض او  بللتیغزمللان کلله در غایللب م عللام امللا نانیبلله عنللوان جانشلل یافللراد یمعرفلل  5
کاملًا مطابق با حکم عقل  اسلت دار شوند امت را عهده یرهبرحصول شرائط  املا  ، چنین فرضی 

 : ستندیاز دو حال خارد نمعرفی شده افراد 
 ؛نیافراد جاه  به مسائ  د (الا
    نیدر د هیافراد متخصم و فق (ب
چلون هلر لحظله در معلرض اشلتباه ، تقوا هم باشد عادل و با چه به راهرهر نیجاه  به د اما
 را ندارد  یجامعه اسلام یرهبر تیلذا صلاح، است
عللاوه بلر  به لحاظ آشنایی با احکام دین شایسته ترین فرد بعد از املام معصلوم اسلت املا هیفق
شلجار هلم همچنین بایلد ، در امان باشندش انتیباشد تا امت از خ در اوعدالت هم  دیبا، فقاهت

گللاه بلله زمانلله خللود هللم با، نکنللد میرا بلله دشللمنان تسللل نیاشللد تللا مسلللمب گرفتللار ، باشللد دیللآ تللا 
 و      بازان داخ  و خارد حکومتش نشود استیس یها رنگین

مبحلث هلای  و روایتها  فقهای شیعه به اتفاق با استناد به آیه سوم: استدلال به سیره عقلاء:
کله بلرای رفلع یمنصلب قضلا، داننلد ملی شلرایط ثابلتولایت در قضلا را بلرای فقیله جلامع قضاء،  ی 
ا مقلد  در  نملی بنلابراین عقل ، ای اسلت های فردی یا نهایت قلومی و قبیلله نزار کله شلر پلذیرد 

ای در جامعه حسا  بوده و حتی به سلیره عقللا در انتخلاب  های فردی و قومی و قبیله مورد نزار
کتفلا نکلرده قاضی برای رفع نزاعلات کسلانی را بلرای تصلدی ایلن منصلب  شلان در جامعله ا و خلود 

کند که بسیار مهم اما در نزار، معرفی  کلان اجتماعی  کرده و بی، ترند های  تفلاوت باشلد و  سکوت 
 افرادی را برای تصدی منصب حکومت معرفی نکرده باشد! 

کار مهم و خطیلری بلهم ر سیره عقلای عالم د گر  ه بل صلورت مسلتقیم قابل  انجلام نبلود املاه ا
گرفتن و در مرتبه پایه ناواسط گلرفتن  عقللاً ، تر قابل  انجلام بلود ینئب  کننلد و  ب ملیئلنااقلدام بله 

کلله چنللین نکنللد کلله فلسللفه قاعللده عقلائللی المیسللور لا یسللقط  چنللان، کننللد مللی او را مللذمت، کسللی 
 بالمعسور هم همین است 
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 گیری نتیجه
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 را فراهم نماید  غایبنه رهور و حکومت امام بگیرد و زمی
 منابع

کریم  قرآن 
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